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  :كيده چ 
 ـ   قواعد حاكم بر آن بحث درازدامني     پيوسته نويسي يا جدانويسي و       م ست كه هنوز ه

عمدة محققان محترم در اين خصوص به اين نتيجه رسيده اند كه اتصال             . ادامه دارد   
 عـادات و سـليقة      و انفصال در خط فارسي چندان قواعد معيني ندارد و بيشتر تـابعِ            

ابـت  اين پژوهش ميكوشد تا بطلان فرضية فوق را نشان ميدهـد و ث            . نويسنده است   
اسـت و قـوانين پيوسـته نويـسي و          منـد و توان   نمايد خط فارسـي خطـي ضـابطه         

يـك قاعـدة اتـصال و       :  قاعده پيروي ميكنند     ششجدانويسي در آن نيز مجموعاً از       
  . قاعدة انفصال پنج

 قوانين فرهنگستان زبان و ادب فارسي        ، سپس در ادامه مقاله براي اثبات اين فرضيه       
 در زمينه    فرهنگستان ةرا در اين خصوص نقد ميكنيم و نشان ميدهيم كه هشت قاعد           

 معرفي شده ما قرار گيرند و پـانزده         ةپيوسته نويسي ميتوانند در ذيل همان يك قاعد       
 معرفـي شـده در ايـن        ة جدانويسي فرهنگستان نيز چيزي جز همان پنج قاعد        ةضابط

  .   مقاله نيست
   عادت ، ساده نويسي، اصل يك معنائي ،جدانويسي پيوسته نويسي، :كلمات كليدي

                                                 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران- 1
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  :ه مقدم
 پيوسته نويسي و يا جدانويسي تركيبات در زبان فارسي سـه فـرض قابـل                در باب  

  :تصورست 
   تدوين قواعدي براي جدانويسي همه كلمات مركب و تعيين موارد استثنا– 1
   تدوين قواعدي براي پيوسته نويسي همة كلمات مركب و تعيين موارد استثنا– 2
لمـات مركـب و پيوسـته        تدوين قواعدي براي جدانويسي الزامي بعـضي از ك         – 3

  نويسندگان ه نويسي بعضي ديگر و دادن اختيار در خصوص ساير كلمات ب
برخي از متخصصان املا راه اول را برگزيده و اصل را بر جدانويسي كلمات مركب               

 برخي ديگر اصل را بر پيوسته نويـسي         .قرار داده و موارد استثناء را تعيين كرده اند        
انويسي را تعيين كـرده انـد ، گـروه آخـر نيـز ماننـد                قرار داده و موارد خاص جد     

فرهنگستان زبان و ادب فارسي شيوة سوم را پذيرفته و جز در بعضي از مـوارد كـه                  
الزامي را در اتصال و انفصال تعيـين كـرده انـد در سـاير مـوارد اختيـار عمـل را                      

ينست اما نكته اي كه در خصوص هر سه گروه مشتركست ، ا           . بنويسندگان داده اند    
كه قواعد متعددي را بر جدانويسي و پيوسته نويسي نوشته و با نوشتن تبصره هـا و                 

  . دشوار ساخته اند ن استثناهاي زياد كار يادگيري را بر خوانندگا
در اين پژوهش ابتدا مطرح ميشود كه در پيوسته نويسي تنها يك قانون وجـود دارد                

آنگـاه ايـن قـوانين شـرح داده          . ) قـانون    ششجمعاً  (  قانون   پنجو در جدانويسي    
بيـست و   « دهيم كه   ا بر دستور خط فرهنگستان نشان مي       و سپس با تطبيق آنه     ميشوند

.  فرهنگستان در اين خصوص قابل تجميع در همين شـش قاعـده انـد                ة ضابط »سه  
 و نـشان خـواهيم داد كـه تمـام آن قـوانين در               شوند   ، نقد هم مي    ضمنا اين قواعد  

ين همه تبصره هـاي متعـدد و        ه  ا  كنند و نيازي ب   پيروي مي » انون  هفت ق « حقيقت از   
  .استثنائات نيست 

*** 
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پيش از آنكه بتشريح هفت قانون اتصال و انفصال بپردازيم لازمست تا بطور فشرده               
 مبناي اصـلي كارنـد شـرح         اين مقاله    ة از نظر نويسند   قواعد كلي املاي فارسي كه    

 آورده » خط فارسـي و نقـد آن    «تاببسوط در كداده شوند ، اين قوانين بصورت م 
  .شده است 

مجمـوع   كـه    بدين معنا كه تا هنگـامي        : )اصل اتصال   (  اصل يك معنائي ،      – 1
نويسند ماننـد   معنا را برسانند آنها را متصل مي      حروف يا نيمه كلمه ها يا كلمات يك         

  ، ئات مانع آن شـوند    مگر اينكه برخي استثنا   .... دانشور ، گلبرگ و     دانشگاه ، لغت ،     
  . كه اين استثنائات در ادامة همين مقاله بصورت كامل آمده اند 

 از قاعدة خاصي پيروي نمـي       كلمات  بدين معنا كه املاي برخي       :  اصل عادت  – 2
ه كند و تنها بر اساس عادت شكل گرفته است مثلاً لغت رحمان با الف كشيده نوشت               

   .صوره مي آيدبا الف مق» الله الرحمن الرحيمبسم ا«ميشود اما همين لغت در تركيب 
مختوم بـه   «  كلمات   هكه در املاي كلمات مؤثرند مثلاً هرگا       :  قواعد دستوري  – 3
تبـديل بـه گـاف ميگـردد ماننـد       »  ه« بسته شوند ،   ع جم  »ان  « غير ملفوظ با   يها 
  . ميشود زندگان كه جمع آن »زنده«
ي موجب ترك قواعد زباني و دستوري       گاهي ساده نويس   :  اصل ساده نويسي   – 4

) با توجه به اصل يك معنائي       ( متصل نوشته شود  بايد  » زيست شناس   « ميگردد مثلاً   
  .اما بدليل وجود دندانه هاي زياد ، منفصل ميشود 

بـر سـاير قواعـد       »يك معنـائي    « ار قاعده ، قاعدة      چه ناينك اضافه ميكنم كه از آ     
قـرار  » يـك معنـائي     « مه جا تحـت تـأثير اصـل         ه،  يعني نوشتن كلمات    . ميچربد  

 - كـه قواعـد زبـاني و دسـتوري بـود           - املا   سومميگيرند مثلاً در خصوص اصل      
» مـد   «  ميدانيم كه مثلاً يكي از قواعد زباني اينست كه هرگاه كلمه دوم تركيبي بـا              

 ـ. » دانش آمـوز    « و  » هم آرمان   « شروع شود آن تركيب را جدا مينويسند مانند          ا ام
همين قاعدة دستوري هنگامي كه كلمه در اذهان ، بصورت بسيط گونه درآمده است              
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 كلمة مركب يك معنا برداشت ميكنند رنـگ ميبـازد و كلمـه              آن  و مردم از مجموع     
  ...هماهنگ ، دستاورد ، دستاويز ، دلارام و : متصل نوشته ميشود لغاتي مانند 

 كه هرگاه دندانه ها زياد شـود،        همچنين در خصوص اصل ساده نويسي مثالي زديم       
ولـي در همـين مـوارد نيـز         » مي نشـستم    « مردم آنرا بصورت جدا مينويسند مانند       

عليرغم اينكه نوشتن كلمات با دندانه هاي زياد سخت است ، باز هنگامي كه كلمـه                
آنـرا متـصل    » يك معنـائي    «  پيدا كرده است ، طبق اصل        همركب معناي بسيط گون   

البته در دستور خـط     (. شستشو ، لباسشوئي ، دستشوئي و موارد ديگر          مينويسند مانند 
  ) نوشته اند »شست و شو«فرهنگستان شستشو را 

بنابراين از اينجا مهمترين قانون پيوسته نويسي مشخص ميشود كه ضمناً اولين قانون             
اتصال و انفصال كلمات    ه   قانونيست كه در ابتداي اين بحث راجع ب        ششاز مجموع   

  :بيان شده بود مركب 
  

  :قانون پيوسته نويسي 
 مـردم   اين معنا كه هرگاه در يك كلمة مركـب ، ذهـن ِ            ه  ب» يك معنائي   «  اصل   – 1

نوشـته   پيوسـته    نتواند دو جزء تركيب را از هم جدا فرض كنـد آن كلمـه مركـب                 
 تاست كه زيـر عنـوان       پنج  ميشود مگر در مواردي كه مقدور نباشد ، كه اين موارد            

 قـانون    پـنج     از ذكر اين   شاما پي . در ادامة سخن خواهند آمد      » جدانويسي «قوانين
همانطور كه ميـدانيم الفبـاي فارسـي        . را بيشتر بكاويم    » يك معنائي «ست اصل   لازم

قابليت اتصال دارد و حروف و كلمات تا هنگامي كه يك معناي واحد را ميرسـانند                
  يا مـشتق باشـد       »كتاب«د مانند   متصل نوشته ميشوند حال ميخواهد كلمه بسيط باش       

لذا بر اساس اصل يك معنـائي تمـام         . »دانشجو« يا مركب باشد مانند      » دانش «مانند  
كلمات مركب بايد پيوسته نوشته شوند زيـرا از مجمـوع تركيـب آنهـا يـك معنـا                   

مگر در پـنج    ... مانند صاحبدل و دستفروش و خوشحال و         برداشت  ميشود كلماتي   
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ه پيوسته نويسي تبديل به جدانويسي ميگردد كه در ادامـه مقالـه             حالت كه اين قاعد   
      .   خواهد آمد

  
  : قوانين جدانويسي 

هنگامي كه تركيب طولاني ميشود و در عين حال در ذهـن مـردم              : قاعدة اول   
آنها صـادق   قانون يك معنائي دربارة     ( بصورت كلمة بسيط درنيامده است      

 بر پيوسته نويسي اسـت       ،  مركب صل در كلمات   ا  ،  همانطور كه گفته شد     ).نيست
 ، طولاني شـدن لغـت اسـت كـه           مگر در پنج مورد كه اولين و مهمترين اين موارد         

تركيبـاتي  . شود  واني باعث جدانويسي كلمه مركب مي     دليل ساده نويسي و ساده خ     ب
البته اين كلمات   .  تصنيف ساز و سخن چين        ، پژوهش خواه ،  نصيحت پذير   : مانند  

عادت مردم  ،  دليل ساده نويسي    م نوشت و عيبي بر آن نيست اما ب        يتوان متصل ه  را م 
در يك تحقيق آمـاري از نمونـه هـاي          نگارنده  . بيشتر بر جدانويسي اين كلماتست      

هر صورتي كه مايلند بنويسند كـه در         بِ تا كلمات فوق را   درخواست نمود   آمارگيري  
توضيح . د آنها را متصل نوشته بودند      درص 4/4 درصد آنها را جدا و تنها        6/95نتيجه  

 ة نوشـتن پيوسـت     ، ضروري اينكه حتي در كلمات مركبي كه بدليل دندانه هاي زياد          
بـه  (  سخت است ولي كل تركيب در ذهن مردم بـصورت واحـد در آمـده                  ، لغت

ة مركب را بصورت پيوسته     باز هم كلم  ) عبارت ديگر تحت تاثير اصل يك معنائيند        
  . دستشوئي و لباسشوئي ، پرستشگاه : مانند  انويسند نه جدمي

در تركيبـات ،    )  فرنگـي    هبـويژ ( وجود كلمات بيگانه يا كم آشنا       : قاعدة دوم   
  .موجب جدانويسي ميگردد 

 ة كاملا مـستقل كـه شـاخه اي از همـان قاعـد             ةاين قاعده در حقيقت نه يك قاعد      
ون در ذهـن مـردم   گفته شد كلمات مركب چ ـهمانطور كه  به اين معنا كه     ، ستاول

 حال اگر يكي از كلمـات تركيـب          ،معناي واحد پيدا كرده اند متصل نوشته ميشوند         
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نامانوس باشد باعث نا آشنائي و كم انسي شنونده با آن تركيب ميگردد لذا               كلمه اي 
 تركيـب را از  ياجزانويسندگاني معمولاً كند و ر ذهن مردم معناي واحدي پيدا نمي    د

  .  آنها را جدا مينويسندهم تفكيك ميكنند و
 تركيبات زيادي در زبان      »پز« چون  . را جدا مينويسند    » خوش پز   « مثلاً مردم لغت    

اما لغت تلفنچي را عمدتاً سـرهم    . فارسي ندارد و در ذهن مردم جايگير نشده است          
مينويسند زيرا تلفن تركيبات متعددي در زبان فارسي دارد چه بـصورت تركيبـي و               

ضافي مانند تلفنچي ، تلفنخانه ، تلفن همراه ، گوشـي تلفـن ، شـمارة                چه بصورت ا  
 در  »  اصل يك معنائي    «تلفن و غيره ، لذا لغت تلفن در ذهن مردم جايگير ميشود و            

آشنا ممكن   گاهي اين كلمات كم   . تركيبات تلفنچي و تلفنخانه خود را نشان ميدهد         
» قـالي   « و  » فرش« لغات  س با   در قيا » جاجيم  « است فارسي هم باشند مانند لغت       

    .  است »جاجيم باف« بيشتر از »قاليباف«لذا تمايل به پيوسته نويسي   ،كه آشناترند
  :هم ميرسند ه  بمشابهحروف يكسان يا : قاعدة سوم 

كـه  » شـوخ چـشم     « بهم رسيده انـد و نيـز         » بِ« كه دو حرف    » جيب بر   « مانند  
نـه  ، البته به نظر اينجانب اين قاعـده هـم   .سند بهم مير» چ  « و  » خ  « مشابه  حروف  

 سـاده   ة يعني قاعـد   ،  انفصال     اولِ ة كاملا مستقل كه فرعي از همان قاعد       ةيك قاعد 
  . نويسي است 

  :وجود مد و همزه در ابتداي تركيب دوم : قاعدة چهارم 
ت نيز  ، البته بعضي از همين كلما     » سم  هم ا « و  » رزم آرا   «  مانند   ي  يعني در كلمات   

 ـ  » اصل يك معنائي    « بر اثر كثرت استعمال ، تحت تأثير         ورت پيوسـته   صدرآمده و ب
   ... پيشاهنگ ، دلارام ، دستاويز و : نوشته ميشوند مانند 

  : مانند .  حروف پيوند ناپذير ختم شود  به كلمة اول در تركيب : پنجمقاعدة 
 . به آمارگيري و اثبات نداردنياز، كه اين امر بديهيست  و » پيرمرد«و » جامه دوز«
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 فرهنگستان زبان و نقد قوانين متعدد پيوسته نويسي و جدانويسي
   :ادب فارسي

اينك بازميگرديم بقواعـد متعـدد و متنـوعي كـه ديگـران بـر پيوسـته نويـسي و                     
م كه تقريباً تمام آن حالات ، حالتهاي مختلفي از          يجدانويسي نوشته اند و نشان ميده     

ال و  صيك قاعده براي ات   (  اي هستند كه در اين كتاب مطرح شد          همين شش قاعده  
را مبنا  » دستور خط فرهنگستان    «براي سادگي كار ، تنها      ) .  قاعده براي انفصال     پنج

  : قاعدة سادة خط انطباق ميدهيم ششقرار داده ، قواعد آنها را با 
خـط  دسـتور  : ( كلمات مركبـي كـه الزامـاً پيوسـته نوشـته ميـشوند             ) الف  

   )38فرهنگستان ص 
بـا رعايـت    » هـم   « و  » بـه   «  كلمات مركبي كه از تركيب با پيشوندهاي         – 1

بخــرد ، بــشكوه ، بيچــاره ، بينــوا ، : اســتثناهائي ســاخته ميــشوند ماننــد 
  .همكلاس ، همشيره 

پيدا كـرده   » بسيط  « است زيرا اين لغات حالت      » يك معنائي   «  قاعدة    ، اين قانون    
» هـم  « را يك لغت ، بمعناي خواهر ميدانند و به تركيب          » همشيره  « ،  ردم  اند مثلاً م  

  .فكر نميكنند » شيره « و 
هميـشه پيوسـته    شده انـد     كلمات مركبي كه از تركيب با پسوند ساخته          – 2

  مانند دهكده . نوشته ميشوند 
  :  مگر هنگامي كه  

                                 » نظـام منـد     « : ء دوم يكسان باشـد      زجاول با حرف آغاز     حرف پاياني جزء    
از حيث جدا و يا پيوسـته نويـسي تـابع قاعـده اي              » وار   « پسوند: تبصره  

: نيست و در بعضي كلمه ها جدا و در بعضي ديگر پيوسته نوشته ميـشود                
  .طوطي وار ، فردوسي وار ، بزرگوار ، سوگوار 

 كه از تركيب با پسوند ساخته شده اند مانند دهكـده بايـد              در مورد كلمات مركبي    
  مـصاديق  »نظـام منـد   «كلماتي نيز مانند    . گفت كه اين همان اصل يك معنائي است       
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برخلاف نظر فرهنگستان كه قاعـده اي در         ، »وار«اما در مورد پسوند     . قاعده سومند 
نيست جـز ، همـان      اين كلمات نمي يابد ، اتفاقاً قاعده اي وجود دارد و آن چيزي              

، ذهن دو چيـز را مجـسم ميكنـد و           » طوطي وار   « در لغت   . » يك معنائي   « قاعدة  
، »او درسها را طوطي وار ميخواند     « اجزاي تركيب است يعني در جملة        قادر بتفكيك 

، فاعل جمله را بـĤن      » وار  « بذهنش ميرسد سپس بخاطر پسوند      » طوطي  « اول يك   
 مينويـسند امـا      هـم پيوسـته       جـدا   هـم    را» وطي وار   ط« طوطي تشبيه ميكند ، لذا      

» سـوگوار   « را ميشنود هرگز اجزاي تركيـب       » او سوگوار است    « هنگامي كه جملة    
، مانند نميكند و كـل تركيـب را         » سوگ  « يعني چيزي را به     . را از هم جدا نميكند      

  . مينويسد بنابراين همواره آن را متصلبراي فاعل جمله ، مي پندارد » صفت «  يك
  ... نيشكر و  مانند آبرو ، الفبا ،:  مركبهائي كه بسيط گونه اند – 3

  . همان اصل يك معنائيست كه باعث اتصال در نوشتن شده است ، اين هم 
ماننـد گـلاب ،     : آغاز شود و تك هجـائي باشـد         » آ  « با  تركيب   دوم    جزء – 4

  .دستاس پساب ، خوشاب ، 
، است نه چيز ديگر ، يعني بر خلاف نظر فرهنگستان           » يك معنائي   «  اصل    ، اين هم  

اين نيست كه جزء دوم تك هجائيست بلكـه دليـل           .  اصلي اتصال اين كلمات      دليلِ
يك معنا را ميرساند ، اگر قـرار بـود يـك هجـائي              » كل تركيب   « اصلي اينست كه    

» هنـگ   هما« و  » دسـتاورد   « دليلي بر اتصال و انفصال باشد چـرا         ،  بودن جزء دوم    
 قاعـدة فرهنگـستان     اگـر ! پيوسته است  با آنكه جزء دومشان تك هجائي نيـست ؟             

و   » آه  «  كلمـاتي از قبيـل        بايد تمام كلمات مركبي كه جزء دوم آنهـا         درست باشد، 
  باشد پيوسته نوشته شوند آيا واقعاً چنين است؟» آرد «  و» آل « ، » آش «    و » آز«
اجي يا ابدال يا ادغام و مزج يا جابجائي آوائي           هرگاه كاهش يا افزايش و     – 5

  ... هشيار ، ولنگاري ، شاهسپرم و : در داخل آنها روي داده باشد 
  . اين نيز همان اصل يك معنائي است 
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غمخـوار ،   :  مركبي كه دست كم يك جزء آن كاربرد مستقل نداشته باشد             – 6
  رنگرز ، كهربا ،

جزئي از تركيب كاربرد مستقل ندارد بديهيست     يك معنائيست ، وقتي      نيز اصل    اين  
ره بعنوان يك لغت واحـد شـناخته        و هموا لغت در ذهن مردم ، قابل تفكيك نيست         

  . شود لذا پيوسته نوشته ميشودمي
بهيار :  مركبهائي كه جدا نوشتن آنها التباس يا ابهام معنائي ايجاد ميكند             – 7
سپس در پاورقي توضيح داده اند  ) به نام( بهنام  ) به روز   ( بهروز  ) به يار   (

بهـساز ، كهكـشان ،      : ه مشاهده ميشود    ه ، و كُ    ، كَ  هبيشتر در بِ  كه اين التباس    
  . هسار كهگل ، كهريز ، كُ

بـسياري از درس    . هـستند   » يـك معنـائي     « اين مثالها بوضـوح ، مـصاديق اصـل          
 »كهكشان«كه دانستند   د از اين  ع و ب  »ريز+ ه  كَ« يعني   »كهريز«خواندگان هم نميدانند ،     

شان آيا بمعني   چه معنائي بوده است و ك     ه  ب» ه  كَ«  ، باز نميدانند     »كشان+ كه  «يعني  
 تفكيك ندانـسته ، يـك       كشاننده است يا چيز ديگر ؟ بنابراين لغت كهكشان را قابل          

  .پندارند لغت بسيط مي
مه ي كلمه مركبي كه جزء دوم آنها تك هجائي باشد و بصورت رسمي يا ن              – 8

 اســتاندار ، ماننــد رســمي جنبــة ســازماني و اداري و صــنفي يافتــه باشــد 
   بخشدار ، كتابدار ، قاليشو ، آشپز 

نيست چه مردم از اين لغات ، يك شـغل خـاص          » يك معنائي   «  اين هم چيزي جز     
  . در ذهنشان مجسم ميشود و تركيب را تفكيك نميكنند 

ن مبني بر پيوسـته نويـسي ، در واقـع          چنانكه مشاهده شد هر هشت قاعدة فرهنگستا      
در مواردي نيز كه اعلام     . » يك معنائيست   « يك قاعده بيشتر نيست و آن هم قاعدة         

چنانكـه نوشـتيم ،      ) »وار« مانند پسوند ( شده بود قاعده اي در اتصال وجود ندارد         
   .» قاعدة يك معنائي «:قاعده اي وجود داشت 
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 پنج سي را نقد ميكنيم تا معلوم شود كه اينها نيز از            اينك پانزده قانون مربوط بجدانوي    
  .ي مي كنند روقاعده اي كه قبلاً گفتيم پي

، ) شامل موصوف و صفت و مضاف و مـضاف اليـه            (  تركيبهاي اضافي    – 1
  . ضرب ، سيب زميني ، آب ميوه ، آب ليمو ، دست كم ، حاصلِ

، لـذا جـدا    ند نه يك كلمهاي اضافي دو كلمه ا اين مطلب بديهي است زيرا تركيبه
نويسندة اين مقالـه     بنظر   بصورت جدا  آب ليمو    وآب ميوه   نوشتنِ  نوشته ميشوند اما    

اند   اين لغات تبديل بكلمات بسيط شدهچه.درست نيست و بايد سرهم نوشته شوند
از چهل و چهار نفر تنها سه نفر اين كلمـات را            بعمل آمد   ي هم كه    يدر تحقيق آمار  

  .جدا نوشتند 
    دل انگيز ، عقب افتادگي:  جزء دوم با الف آغاز شود – 2

  .اين همان قاعدة چهارم است 
 حرف پاياني جزء اول با حرف آغازي جزء دوم هماننـد يـا هـم  مخـرج                   – 3

  آئين نامه ، كم مصرف : باشد 
  .اين نيز همان قاعدة سوم است 

  ق ، مركبهاي اتباعي مانند سنگين رنگين ، پول مول ، هق ه– 4
  ) .شكل كلمه طولاني و ناخوانا ميشود ( است » اول «  اين قاعده همان قاعدة 

   سخن گفتن ، نگاه داشتن :  مصدر مركب و فعل مركب – 5
 آنهـا بعنـوان يـك       ح و طـر   اصلا كلمه مركب نيستند     واژه ها   بديهي است زيرا اين   

  .قاعدة جداگانه ، ضرورتي ندارد 
   خوش پز ،شيك پوش:باشد  كلمة دخيل فرنگي  مركبهائي كه يك جزء آنها– 6

  . اين همان اصل دوم است كه شرح آن داده شده است 
   ، علي هذا ، عد مع ذلك ، من ب:  مانند  عبارتهاي عربي چند جزئي – 7

  .اين نيز همان اصل دوم است 
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پـنج تـن ، هفـت گنبـد ، هـشت            :  يك جزء از واژه هاي مركب عدد باشـد           – 8
  .چرخه دو   ، بهشت ، نه فلك

 » موصوف و صفتند     « اين تركيبات       دليل اصلي جدانويسي اين كلمات اينست كه        
در حالتي هم كه بعـضي از       . آنها معنا ندارد    پيوسته نويسي   نه كلمه مركب و اصولا      

آنها به دليل كثرت استعمال از حالت موصوف و صفتي خـارج شـده و تبـديل بـه                   
 مـانع   _ه اول   قاعـد _ اصل ساده نويسي     »بهشت  هشت  «كلمه مركب شده اند مانند      

  ! باشد »يكي از اجزاي تركيب عدد«اين دليل كه شود نه پيوسته نويسي آن مي
:     هاي بيـان حركـت خـتم ميـشود ماننـد      كلمة مركبي كه جزء اول آنها به      – 9
  . » بهانه گير ، پايه دار «

  . است پنجم  اصل  ،اين
امـأنوس يـا احيانـاً پـر دندانـه          طولاني يا ن   پيوسته نويسي ،     با   كلمه   – 10

  : شود
   عافيت طلبي ، مصلحت بيني ، پاك ضمير 

  .است » اول « همان قاعدة ،  اين 
 هرگاه يكي از اجزاي كلمة مركب داراي چند گونة مختوم بحرف منفصل             – 11

 ـ      و متصل باشد     پـاي برهنـه ،     / د پابرهنـه    جدانويسي منطقـي ترسـت مانن
  پاي مال /پامال

بايد گفت علت اصلي جدانويسي اين نيست كـه چـون           » پاي برهنه   « در خصوص    
 بلكه علت اصـلي اينـست كـه        ! هم جدا باشد    » پاي برهنه   « جداست پس   » پابرهنه«

 در تركيب به هم رسيده انـد  و          »ب« و   » ي «بر اساس قاعده سوم دو حرف مشابه          
  .لذا جدانويسي آن ساده تر از پيوسته نويسي آن است 

، مثالي غلطست زيرا اين لغت كلمـه اي بـسيط            پژوهندهنيز بنظر   » پاي مال   « لغت   
  .  بايد آن را متصل نوشت وي ميكند و رنيز پي» يك معنائي « گونه است و از اصل 
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اجل رسيده،   : يك جزء كلمه مركب ، صفت مفعولي يا صفت فاعلي باشد           – 12
  اخلال كننده ، دست زده ، دست باف

ني  بر اساس قاعدة اول جدانويسي جدا مي آينـد زيـرا كلمـه طـولا               د نيز    اين موار 
اگر قرار بود صفت فاعلي يـا مفعـولي بـودن دليـل              . » اجل رسيده   « ميشود مانند   

        و » دلخـور   « و  » غمديـده   « خاصي براي جدانويسي باشد بايـد كلمـاتي از قبيـل            
        ضـمناً مثـال    .  نوشـته ميـشوند      جدا نوشته ميشدند ، حال آنكه پيوسـته       » گمشده  « 
  .  و بهترست پيوسته نوشته شود مثال مناسبي براي جدانويسي نيست » دست باف « 

سعدي صفت ، عيسي دم ، عيسي رشـتة         :  يك جزء آن اسم خاص باشد        – 13
   مريم بافته

  . اينها نيز تماماً از قاعدة اول پيروي ميكنند 
هفـت پيكـر ،     : سامد زياد داشته باشد ماننـد        جزء آغازي يا پاياني آن ب      – 14

  .شاه نشين ، سيه چشم ، نيك بخت 
لالي ندارد و تنها باعث سختگيري      قاستاست كه   » اضافه  « اين قاعده نيز يك قاعدة       

 بـدليل طـولاني بـودن و قابـل           » هفت پيكـر   « و   »سيه چشم   « .در آموزش ميشود    
    . )  همين مبحث فرهنگستان درشتمِ هةقاعد. رك .(نوشته ميشوندا تفكيك بودن جد

مانند شـاه نـشين و      ( ضمناً اگر قرار بود بسامد زياد كلمات باعث جدانويسي شود           
بايد كلماتي مانند شاهنامه و شاهراه و شـاهرگ و نيكنـام و نيكمـرد و                ) نيك بخت   

در حقيقت باز هم ، تنها يـك  . نيكدل هم جدا نوشته ميشدند حال آنكه چنين نيست        
يـك  « ميـشود آنهـم اصـل       » شاه نشين   «  و جدائي » شاهنامه  «  موجب اتصال    لدلي

 آن را به سمت پيوسـته نويـسي سـوق           » شاهنامه   «كه كثرت كاربرد     است» معنائي  
 هم مثال مناسبي براي جدانويسي نيست و بهترست متصل          »نيك بخت   «لغت  . ميدهد

  . ده اندنوشته شود زيرا نه طولانيست نه حروف يكسان به هم رسي
 هرگاه با پيوسته نويسي ، اجزاي تركيب معلوم نشود و احيانـاً ابهـام               – 15

  .خوش بياري ، پاك نام ، پاك دامن : معنائي پديد آيد 
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بعـضي از ايـن لغـات پيـرو قاعـدة           . ديده نميشود   منطق خاص و مستقلي در اين قاعده        
، يـا مثالهـائي     »  بيـاري    خوش« اولند يعني بدليل طولاني شدن جدا نوشته ميشود مانند          

  .غلطند ، چرا كه پاكدامن و پاكنام متصلند نه منفصل 
  

  :نتيجه 
 اتصال و انفصال در املاي فارسي هرگز موضوعي پيچيده و            ، بر خلاف سخن رايج   

فرهنگستان محترم زبان و ادب فارسي با       . بي قانون نيست بلكه قواعد ساده اي دارد       
هـشت قاعـده    ( د را بيست و سه مورد تعيين كـرده           اين قواع   ، دقت نظر و تيز بيني    

در اين مقاله ثابت شد كه تعداد آنها قابل كـاهش           ) . اتصال و پانزده قاعده انفصال      
كـه ايـن امـر كـار     ) ده اتصال و پنج قاعـده انفـصال  يك قاع( به شش قاعده است

  . آموزش را بسيار ساده ميكند و نيز دليلي بر قاعده مندي خط فارسيست
 تشويش ذهـن    فقط باعث  كه ديگران آورده اند      ن همه قاعده و تبصره و استثناء         اي 

 مـردم    1 شـده بـود ،     ن مطرح  آمار گرفت  همانطور كه در جائي ديگر با       . مردم است   
بدون دانستن اين قواعد پيچيده هم ، بر اساس طبيعت زبان خـود عمـدتاً اتـصال و                  

  طبيعـت  ستن اين قواعد هم بر اساس     آري مردم بدون دان   .  ميكنند   تانفصال را رعاي  
، هـشت بهـشت     ،  بهانه گير   ،  مصلحت بين    ،   عيسي دم   ،  هفت پيكر   : خود كلمات   

دست كم را جـدا  ، دل انگيز ، سنگين رنگين   ،  سخن گفتن   ،  شيك پوش   ،  ن بعد   م ،
اسـتاندار را پيوسـته     ،  بهروز  ،  غمخوار  ،  هشيار  ،  گلاب  ،  بزرگوار  ،  كلمات بيچاره   

  .د مينويسن
نگراني آنجاست كه مراكز رسمي آموزش ، لغات را با املاي نادرسـت بنويـسند                  

چنانكه امروزه متأسفانه در آموزش و پرورش چنين شده است و بـر خـلاف تمـام                 

                                                 
  1384. قد آن  خط فارسي و ن- 1
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خانـة  » كم تـر    « كمتر را   » آن چه   «  آنچه را      » بيش تر  «را» بيشتر  « قواعد املائي ،    
  !مينويسند » يك ديگر « و يكديگر را » پاس دار«، پاسدار را » خانه ي من « من را 
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